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هوا صاف بود و كمي سوز . زد قبادي، مردي ميانسال، مرتب و آراسته در پارك قدم ميخسرو 
هاي خشك زير پاي  خش برگ خش. ها، هم برگ زرد داشتند، هم سبز و نارنجي درخت. داشت

 . مدند، گاه خوش آهنگ بود و گاه كسل كنندهآ رفتند و مي مردمي كه مي
در روزگار جواني، در . انداخت  غمي مرموز به قلبش چنگ مي وبادي حال خوشي نداشتآقاي ق

نزديكي خانة اميركبير، . هاي بسيار در گرفته بود همين پارك بين او و برخي از دوستانش، بحث
حتي ديدن شور و شوق زنان و مردان جواني . اي ايستاد و به ساختمانِ زيبا و قديمي نگاه كرد لحظه
هاي خود را روي ميزهايي براي فروش عرضه   ايوان بزرگ جلويِ خانه، دست ساختهكه در

 . كردند، او را آرام نكرد مي
او و دوستانش در باره اميركبير، به عنوان كسي كه تلاش كرده بود تا ايران را به جادة توسعه 

فرق  اندازه، همه چيزرسيد، تا چه  هاي او به نتيجه مي اگر تلاش«. بياندازد، صحبت كرده بودند
 »!كرد مي

آن . هر كدام به راهي رفته بودند !چه تنوعي «. خبر داشتاز دوستانش از حال و روز چند نفري 
كرده ديگري هاي  اگر انتخاب«. اي به خود بازگشت پس از لحظه» كرد؟ ميروزها كي فكرش را 

 »كردم؟ چه بودم؟ كجا بودم؟ ، حالا چه ميبودم
يي ديگر، حالا پشت يكي از اين ميزها شمع، آباژور و  ن هم به جاي زندگي در قارهشايد فرزندان م«

 ».فروختند هاي نقاشي شده مي يا سراميك
پرندگان لا به لاي . هاي پارك هاي كهنسال، پيچيد به يكي از خيابان اي با درخت از ميدانچه

رفت،  ي خياباني كه در آن راه ميدر انتها. داد اي غذا مي مردي به گربه. درختان در پرواز بودند
ورزشي، به سوي  هايي مردي ميانسال، با سر و رويي آشفته، كاپشني قديمي و از مد افتاده و كفش

! اش آشناست چه اندازه چهره«. نگرد آقاي قبادي به نظرش رسيد كه مرد خيره به او مي. آمد او مي
ها بي قيد و بي توجه  ت مثل همان وقتدرس! چه قدر پير شده!  است"مزدك جهانجو" اين كه! آه

 »!به ظاهر
به هم دو سه قدمي  قبادي به اين نتيجه برسد كه مرد روبرويي رفيق قديمي خودش است، آقايتا 

آقاي قبادي جز يك لبخند كمرنگ، شايد حاكي از افسوسِ جواني از دست . تر شده بودند نزديك
 .  سرش را به سمت ديگري چرخاندآقاي جهانجود رفته، هنوز هيچ واكنشي نشان نداده بود كه دي

 ».او مرا شناخت و رويش را از من گرداند«
 »!قبا مردكة آسمون جلِ يه لا«: ناسزايي نثار مزدك كرد. دلش گرفت



لرزيدند، كشاند و روي  ها كه با نسيمي ملايم مي آهي كشيد و نگاهش را به بالاي سرش، به برگ
 .بين آن دو زياد بود هفاصل هنوز. چند درخت چرخاند

 هنوز هم داره تو .دونم چه قدر بدبختي كشيده كنه خبرهاش به من نرسيده و من نمي فكر مي«
داد و خودش رو از اين ورطه بيرون  اگه عرضه داشت، حرف گوش مي. زنه بدبختي دست و پا مي

 ».شد كشيد و اين طور تباه نمي از تلاش بي حاصل دست مي. كشيد مي
 

انگار دنيا رو ! زنه چه لبخندي مي«. رويش را از او گرداند ،بجا آورد را خسروين كه از دور  هممزدك
 »!مردكة تازه به دوران رسيده! فتح كرده

هميشه تندترين .  چه اندازه پرشور بودخسروكه  مزدك با يادآوري روزهاي دانشجويي به ياد آورد
حريص براي آن كه در همه كارها . كرد اش نمي يهيچ چيز راض. كرد نظريات را او بود كه ابراز مي

 ! براي آن كه همه را پشت سر بگذارد! فعالانه شركت داشته باشد
 ».تاخت تا وقتي چيزي جلوش نبود، با تمام قوا مي«
 

قبادي در همان حال كه . كرد هاي خشك را از شاخه جدا مي لرزاند و برگ ها را مي باد پاييزي برگ
يأس موقرانه برگي كه ... «كرد   را تعقيب و زير لب شعري از شاملو را زمزمه ميبا نگاه سقوط برگي

پيچيد تا مجبور نباشد از فرعي در پارك  خياباني  به، ديد كه جهانجو».نشيند  مي بر خاكبي شتاب
 . كنار او رد شود

يش  خشك زير پاهاي برگ صداي خش خش .برخورنده بودناديده گرفته شدنش از سوي جهانجو 
 .نگاهش را به پايين كشيد

چه قدر با آدماي شكست خورده و ناموفق . جوونا ساختمبرا  يه الگو و من از خودم يه چهرة موفق«
 »روبرو بشن؟

 با اون همه ادعا و با اون بهاي سنگيني كه پرداخت، ؛ ببينهتونست خودشو يكاش ممزدك چي؟ «
»!هستن نه آدماي شكست خوردهآدماي موفق الگو امروزه . كنن  هم بهش نميينگاه

طفلك هيچ خيري از زندگيش «. قبادي با وجود بي اعتناييِ مزدك، دلش براي دوستش به رحم آمد
 ».نديد

كرد، بعد از اين همه سال، دست كم  اي كه مي  مطالعهةبا اون هوش و استعدادي كه داشت، با هم«
اين كار : ود، اما هي گفتب بايست براي خودش كسي مي داشت، مي بايست يه ميليارد ثروت مي مي

يه . ده، اين كار براي جوونا بدآموزي داره خدمت به ارتجاعه، اون كار جهل و خرافه رو گسترش مي
تونست تو حرفه خودش موفق باشه و  مي. جا با صاحب كار دعوا كرد، يه جا اعتصاب راه انداخت

  »...حالا 
خواد آينده رو جوري بسازه كه همه  كرد مي رو دنبال كرد؟ او كه ادعا مياي  تو زندگيش چه برنامه«

 » .به دنبال حوادث كشيده شد. تو بهشت زندگي كنن، از عهده زندگي خودش هم بر نيومد



ش رو به امان خدا ول كرد و  كه حبس بود و زن وبچه چند سالي. اصلاً حوادث لگدكوبش كردن«
 ».يدباقي اوقات هم دربدري كش. رفت

معلومه كه غذاي كافي هم ! اون از سر و ريختش آخه چي نصيبت شد؟ كسي نيست ازش بپرسه«
 ».رفت اون ور دنيا ش رو گرفت و بي چاره زنش، بي خود نيست كه دست بچه. رسه بهش نمي

 ».تونستم كمكي بهشون بكنم كاش مي. دونم اونا در چه وضعي هستن نمي«
 

احساسي گنگ دلش را . ري پيچيد، شروع كرد به آرام دويدنجهانجو همين كه به خيابان ديگ
اونم ما دو تا كه روز و . اون به يه راه، من به يه راه! ببين دنيا چه به روزمون آورده! هي هي«. فشرد

كرديم از  اون قدر با هم بحث كرده بوديم و دمخور بوديم كه فكر مي! زديم تو سر و كلة هم شب مي
 ».ح هم خبر داريمهمه زواياي فكر و رو

هاي طولاني،  پيمايي ها، و كوه ها، كتاب خواندن ها، بحث مزدك با يادآوري خوابگاه دانشجويي، بازي
براي برنگشتن آن روزهاي خوب و ناتواني از تغيير چيزي كه در حال گذر بود، حسي شبيه افسوس 

 .كتي نشستمخيلي زود از دويدن خسته شد و روي ني. به جانش افتاد
 با حالا اون قدر! هاي ما در عرصه عمل كجا دوران جواني كجا و انتخابهاي  ما حرف زدن و بحثا«

به من . كنمسلام عليك  باش  ندارمهحتي حوصل. ببينمشخواد  داريم كه اصلاً دلم نميهم فرق 
غير قابل تحمله، اينه كه چون   خودش بوده، چيزي كه برامِ مربوط نيست كه چه كرده، انتخاب

 ». تعيينِ تكليف كنه ديگرانبرايده   زياده، به خودش حق ميشلپو
 

 وقتي بهش چك«: برد، فكر كرد يميش بالا ها هقبادي همان طور كه درختي نگاه او را تا نوك شاخ
اي بود  سرمايه. اي براي خودش بسازه  استفاده كنه و زندگي تازهاز فرصتتونست  سفيد دادم، مي
خواستم با اين كارم دوباره  وقتي از زندون در اومد، من مي. ره شروع كنهتونست دوبا كه با اون مي

 ». طلايي استفاده نكردِافسوس كه از اين فرصت! اما افسوس. دست دوستي به طرفش دراز كنم
 

 .راه افتدوزيد جهانجو را واداشت تا دوباره به  نسيم ملايمي كه مي
هاي ممكن بهره  آن واحد از مزاياي همه انتخابشه آدم در   نمي،هاش گيري آدميزاده و تصميم«

! اما قبادي نه.  ايستادم، درست يا غلط،من شاخ غول رو نشكوندم اما پاي انتخابِ جهت زندگيم. ببره
راهش خواد با كارايي مثل دادن چك سفيد، تائيد اوناي ديگه رو بگيره و خيالش راحت بشه كه  مي

 ».درست بوده
به ياد دخترش . مدتي به تماشاي جوانان دستفروش ايستادميركبير گذشت، جهانجو از جلوي خانه ا

  . به راهش ادامه داد. ديد هيچ چشم اندازي از ملاقاتي در آيندة نزديك نمي. دلتنگش بود. افتاد
همة  معنيش اين بود كه ،كردم اگه قبول مي. كنم فهميده باشه چرا چك رو قبول نكردم فكر نمي«

من ممكنه موفق نباشم، اما هميشه كاري رو انجام دادم كه به نظرم . اشتباه بوده كارايي كه كردم
 » .م كه صدقه قبول كنميست از طرف ديگه، درمونده ن.درست ميومد



 
گاه با هيجان  ايستاده و يريزان، به گروهي رسيد كه گرد ميز پينگ پونگ مزدك خسته و عرق
به ياد آورد كه آشنايي و دوستي او .  تا بازي را تماشا كندايستاداو هم . كردند بازيكنان را تشويق مي

پس از چند لحظه، آن سوي ميز قبادي را ديد كه به . و قبادي از بازي پينگ پونگ شروع شده بود
دو دوست قديمي به هم . بي اختيار دستش بالا رفت و سري براي قبادي تكان داد. كند او نگاه مي

 .اه افتادندلبخند زدند و به سوي هم به ر
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